
بناست بنیان باشد از »اصل حکمت« و »اساس عدالت« فاصله گرفته است. این 
گر اقتصاد  دانش، تخصصی شده و فقط می تواند خدمات تخصصی ارائه دهد. ا
بخواهد بر این دانش استوار شود آن گاه محتمل است که حکمت و عدالت بیش از 
پیش پس رفت کند؛ پس باید تلش کرد دانشی که بناست بنیان اقتصاد شود، خودش 
برآمده از اصل حکمت و اساس عدالت باشد. آن گاه اقتصاد برآمده از آن، نظریه ای 
جدید و الگویی تازه ای از اقتصاد است، پس »امکان عدالت« را فراهم می آورد. در 
غیر این  صورت هرچه میان اقتصاد و دانشی که هر دو از حکمت و عدالت دور 
افتادند، پیوند برقرار کنیم، عدالت بیش تر از دست می رود: »چو دزدی با چراغ آید، 
یکرد عدالت خواهانه و ضدفساد دولت  یده تر برد کالا«.این چالش در برابر رو گز
، دولت می خواهد به  یک سو سیزدهم قرار دارد و رفته رفته امکان دارد بیشتر  شود. از
ی  ، همان ساختار یع عادلانۀ امکانات و فرصت ها دست بزند اما ازسوی دیگر توز
یرا آن   که قرار است این کارها را بکند، خود از عدالت و حکمت دور شده است؛ ز
ساختارها چیزی به جز ماشین ها و سیستم های مدرن نیستند. سیستم ها نمی توانند 
به خودی خود حکیم باشند، سیستم ها نمی توانند خودبه خود عادل باشند.به عبارت 
، عدالت به منزلۀ یک ملکۀ اخلقی نیست بلکه به یک سیستم  ، در این عصر دیگر

یع تبدیل شده است. و نظام توز
یع   سیستم ها شعور تصمیم گیری و سازمان دهی ندارند و نمی تواند به طور خودکار توز
عادلانۀ فرصت ها و امکانات را در زمان و مقام مناسب و به تناسب استعدادها 
برعهده بگیرد؛ بنابراین فرجام عدالت خواهی، برابری خیلی خام و احتمالًا ناعادلانه 
یت های  اســت، چنانچه که در تجربه های پیشین نیز شاهدش بوده ایم.مأمور
یف می کند این موضوع را چالشی تر می کند؛  معیشتی که دولت برای خودش تعر
یان های  ازاین رو لازم است پرداختن به این دست چالش های بنیادی از سوی جر

تحول گرا در نهاد علم جدی تر و فعالانه تر دنبال شود.

•  پرخاش ماشین ها
باید هشدار دارد که عدم تمهید ظرفیت های لازم برای برپایی حکیمانۀ عدالت، فضا 
را برای پرخاشگری های سیاسی ناشی از بقای چالش های یادشده آماده می کند. این 
اتفاق کم وبیش درحال وقوع است و احتمال دارد در مواردی به دولت اجازه فعالیت 
ندهد یا امکان فعالیت را به تنگنا اندازد؛ بنابراین اهداف و فعالیت های دولت نیز 

به درستی منعکس نخواهد شد.
 ایــن دســت پرخاشگری های سیاسی در شکل های مختلف به خصوص در 
یۀ  سیستم های باز خود را بیشتر نمایش می دهد. به علوه محتمل است که این رو
پرخاش از ســوی سیستم های هدایت شدۀ بین المللی تشدید بشود تا در برابر 
ی، خشونت سیاسی در  امکان ها و ظرفیت های دولت فرازوفرود ایجاد کند. به هر رو
انواع شکل های خودش در حال ظهور و بروز است و به ویژه نسل های جدید را طعمه 
و قربانی اهداف خود خواهد کرد؛ نسل های جدیدی که مجبور و محکوم به گذران 

حیات عقلنی خود در همین چالش ها هستند.

باید تلاش کرد 
دانشی که بناست 

بنیان اقتصاد 
شود، خودش 
برآمده از اصل 

حکمت و اساس 
عدالت باشد. 
آن گاه اقتصاد 

برآمده از آن، 
نظریه ای جدید 

و الگویی تازه ای 
از اقتصاد است، 

پس »امکان 
عدالت« را فراهم 

می آورد. در غیر 
این  صورت هرچه 

میان اقتصاد و 
دانشی که هر دو از 

حکمت و عدالت 
دور افتادند، 

پیوند برقرار کنیم، 
عدالت بیش تر از 

دست می رود.
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